
 1زبان عربي 

هـاي   ينـه علنا: قـرار داديـم (رد گز  ج») / 4«ـ خَلَقناكم: شما را آفريديم (رد گزينه » 3«گزينه  -1
: ملت») / 4«و » 2« ») 4«و » 1«هـاي   هايي (رد گزينه قبائل: قبيله») / 1«ها (رد گزينه  شعوباً

  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس ») 4«/ لتعارفوا: تا يكديگر را بشناسيد (رد گزينه 

زينـه  تلـك الظـاهرة: آن پديـده (رد گ   ») / 3«كنند (رد گزينه  ـ يحاوِل: تلاش مي» 1«گزينه  -2
: يـك گـروه    ») / 4«و » 3«هاي  فرستند (رد گزينه كنند، مي يرسلون: ارسال مي») / 2« فريقـاً

 »)  4«جا (رد گزينه  هناك: آن») / 4«و » 3«هاي  (رد گزينه
  ـ ترجمه) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

») / 3« و» 1«هـاي   كنيم (رد گزينـه  گزاري مي ـ نشكر ربنا: پروردگارمان را سپاس» 4«گزينه  -3

») 2«هـاي ريـزانش (رد گزينـه     أنعمه المنهمرة: نعمت») / 1«فرستد (رد گزينه  ينزِل: فرو مي

  ـ ترجمه) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 

: نقـش مهمـي را ايفـا      ») / 2«هـا (رد گزينـه    ـ الدلافين: دلفين» 3«گزينه  -4 اً تـُؤدي دوراً مهمـ
») 4«و » 1«هـاي   كننـد (رد گزينـه   ار ميتكشف: آشك») / 2«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه مي

  ـ ترجمه) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس 

  »  دهد كه به معبودات كافران دشنام ندهند. قرآن به مسلمانان فرمان مي«ـ » 1«گزينه  -5

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

» گـذرد.  مـي هـا در   پذيرد و از بـدي  و او كسي است كه توبه را از بندگانش مي«ـ » 4«گزينه  -6

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

  ها: خواهد. ترجمه گزينه را مي» دم«ـ صورت سؤال توضيح درست درباره » 4«گزينه  -7

  ليسد تا بهبود پيدا كند. حيواني كه زخمش را مي»: 1«گزينه 

  كنيم. يك چيز مايع كه  براي پختن غذا از آن استفاده مي»: 2«گزينه 

  كند.   اي كه در خشكي و آب زندگي مي پرنده»: 3«گزينه 

 دهـد.  عضوي پشت جسـم حيـوان كـه آن را بـراي رانـدن حشـرات تكـان مـي        »: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

  ترجمه متن:

هرگاه به حيوانـات و گياهـان و هـر چيـزي كـه اطـراف ماسـت نگـاه كنـيم، قـدرت خـدا را            
كنـد. بـراي    زده مـي  هايي هست كه ما را واقعاً حيـرت  يابيم. در زندگي حيوانات شگفتي درمي

دانند چگونه  شناسند و مي مثال برخي پرندگان و حيوانات با غريزه خود، گياهان دارويي را مي
هـايش   تواند چشـم  پرست مي ها استفاده كنند. آفتاب از گياه مناسب براي پيشگيري از بيماري

تواند كه دو جهت را  سرش را تكان دهد و او مي كه هاي مختلف بچرخاند بدون اين را به جهت
خورد پس آن ثابت است، اما او اين نقص را با تكـان   در يك زمان ببيند. چشم جغد تكان نمي

چرخانـد   كند و او سرش را دويسـت و هفتـاد درجـه مـي     دادن سرش در هر جهت جبران مي
  بدون تكان دادن بدن.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -8

  شان نيست. : زندگي پرندگان شبيه ماست و چيز عجيبي در زندگي»1«گزينه 

  كنند. حيوانات انسان را به قدرت خدا راهنمايي مي»: 2«گزينه 

  تواند دو چيز متفاوت را در يك زمان ببيند. پرست مي آفتاب»: 3«گزينه 

  بيند.  كه چيزي را مي خورد هنگامي پرست تكان نمي سر آفتاب»: 4«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 5) (درس (پورمهدي

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -9

  پرندگان براي شناختن گياهان توانا هستند، نه همه حيوانات.»: 1«گزينه 

  گياهان دارويي براي سلامت جسمي حيوانات مناسب هستند.»: 2«گزينه 

  رد.خو كه بدنش كامل تكان مي چرخاند زماني پرست چشمانش را مي آفتاب»: 3«گزينه 

كننـد.   حيوانات ما را به گياه مناسبي براي پيشگيري از بيمـاري راهنمـايي مـي   »: 4«گزينه 
  ـ درك متن) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس 

  ها: ترجمه گزينه» چرخاند؟ جغد چقدر سرش را مي«ـ » 3«گزينه  -10

    تر از دويست درجه كم»: 1«گزينه 

  بيش از سيصد درجه»: 2«گزينه 

  صد و پنجاه درجهبيش از »: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 5(پورمهدي) (درس تر از هفتاد درجه  كم»: 4«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 5پورمهدي) (درس (اسم مثناّي مذكّر است. » اتّجاهينِ«ـ » 3«گزينه  -11

باشـد، پـس جملـه اسـميه      خبر آن مـي » يفيد«مبتدا و » تناول«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -12
  ـ قواعد) (متوسط) 6و  5(پورمهدي) (درس  ها فعليه است. ما ساير گزينهاست، ا

هـا   است كه نون وقايه آمده است، در ساير گزينه» رفَع + ن + ي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -13
  ـ قواعد) (آسان) 7(پورمهدي) (درس  نون وقايه نيامده است.

انفعـال.  مفاعلـة / ينـدفعون  ناـ در اين گزينه، دو فعل مزيد آمده: شـاهد » 2«گزينه  -14
  ها: بررسي ساير گزينه

  رأي / قالوا / وعد (هر سه ثلاثي مجرّد هستند.)»: 1«گزينه 

  ينام / يخرج (هر دو ثلاثي مجرّد هستند.)»: 3«گزينه 

  ثلاثي مجرّد ستفعال / يغفرااستغفر»: 4«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 4و  3(پورمهدي) (درس 

  

هـا   ـ در اين گزينه فقط فاعل آمده. المؤمن فاعل يحاوِل است، اما در ساير گزينـه » 2«گزينه  -15
  هم فاعل آمده هم مفعول.

 فاعلمفعول / الدلافيننا»: 1«گزينه 

  مفعولفاعل / أموالالرجل»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 6و  5(پورمهدي) (درس فاعل مفعول / والدها»: 4«گزينه 


